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مختارالســلطنه پدر، رئيــس نظميه 
ناصرالدین شاه  که به گواه شهبازی نام 
محله برگرفته از این شخصيت خوشنام، 
ولی سختگير تاریخ است، داستانی دارد 
که ضرب المثل معروف »ماستت را کيسه 
کن« منسوب به اوست. می گویند: »روزی مختارالسلطنه زمان گران شدن ماست، پنهانی به بازار 
رفت تا ببيند کسی هست که ماست را گران می فروشد یا نه. وقتی در این باب پرس وجو می کند، 
ماست فروش بخت برگشته ای در جواب به او می گوید: »ماست با قيمت معمولی می خواهيد یا به 
قيمت مصوب مختارالسلطنه؟« بعد هم توضيح می دهد که ماست معمولی همان است که هرقدر 

صلاح بدانيم می فروشيم و ماست مختارالسلطنه هم همان دوغ دم در است که دوسومش آب است. مختارالسلطنه به فراشان دستور می دهد که 
ماست فروش را وارونه دم در آویزان کنند. سپس یک تغار دوغ را در 2لنگه شلوارش سرازیر می کنند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش می بندند و می گوید 

آن قدر آویزان  باشد تا تمام آب هایی که داخل ماست کرده از شلوارش خارج شود. « ازآن روز بقيه از ترس، ماست ها را کيسه کردند.«

ماستت را 
کیسه کن

کارمندان جا پای امیران گذاشتند
هویت این محله از زمان رضاخان شــکل گرفــت؛ زمانی که حصار ناصــری خراب و 
خندق های اطراف پر شــد. به دستور او که ماشــین تجددش  حرکت کرده بود سال 
13٠6کلنگ ساخت ساختمان راه آهن سراسری 
ایران میان باغ های مختارالســلطنه زده و سال 
131٧ نخستین قطار وارد شهر شد. از این زمان 
کارمندان جا پای امیران قاجاری گذاشتند و اینجا 
شد محله راه آهن. خیابان ولیعصر)عج( که ساخته 

شد پادگان تشکیلات هم همین جا راه افتاد.

هنرمند یا جلاد
سراغ نظامی ها را در پادگان تشــکیلات که بگیریم می رسیم به 
سرپاسبان رکن الدین مختاری؛ ویولن زنی چیره دست که به گفته 
روح الله خالقی، موسیقی دان بزرگ، او پیش درآمد ماهور را چنان 
می نواخت که کسی به پایش نمی رسید. همین شخصیت متضاد 
تاریخ،  اما چنان دماری از مبارزان سیاســی زمان درآورد که این 
گروه او را در قساوت و بی رحمی جلوتر از رضاخان می دانستند. 
او مسبب قتل میرزاده عشقی، فرخی یزدی و نصرت الدوله فیروز 
)فرمانفرمائیان( است. سرپاس مختاری سال 13۵٠ از دنیا رفت.

4 سال
زمانی بود که بزرگ علوی، نویسنده معروف در زندان مختاری بازداشت بود. او گفته است: »در محاکم نظامی 

اگر مختاری با حکم امضا شده شاه مخالفت می کرد متهم به مجازات شدیدتری محکوم می شد.«

1317
سالی بود که نخستین مسافران قطار بین شهری 

بعد از ۱۱سال انتظار ساخت راه آهن، وارد تهران شد.

محله امیرنشین ها

ساختمان ها جای مزارع سرسبز
محله مختاری که امروز پر است از مغازه های  

 ریزودرشت و قدیمی با خانه ها و ساختمان های
 سن و سال دار، زمانی پر بود از باغ و زمین های 

کشاورزی و مزرعه های گندم و سبزی. در نخستین 
نقشه های تهران نام چند نفر روی این باغ ها دیده 

می شود؛ معمارباشی، حاج کاظم و حاج عیسی 
وزیر. معیرالممالک از اشراف و درباریان زمان 

ناصرالدین شاه نیز در همین نقطه تهران 
برای خودش عمارت زیبایی ساخته بود.  
منوچهر والی زاده، پیشکسوت دوبله که 

درباره محله های تهران پژوهش های زیادی 
انجام داده می گوید: » این محله در گذشته، به 

محله امیرنشین تهران معروف بود. اشراف و درباریان قاجار 
به جای شمال تهران که امروز به ییلاقی بودن معروفند، می آمدند 
اینجا، سنگلج و عودلاجان و از آب وهوای خوبش لذت می بردند 
و روزشان را می ساختند. باغ مختاری هم کنار همین خانه های 

بزرگ و ویلایی درباریان قرار داشت.«

پدر و پسر معروف
امروز در محله مختاری خیلی کم  می توان ردپایی از افراد نامدار گذشته پیدا کرد؛ 
غیر از کریم خان مختارالسلطنه و سرپاسبان رکن الدین مختاری )پدر و پسر( که 

به گواه تهران شناسان و قدیمی های محله، نام مختاری برگرفته از اسم این دو 
شخصیت تاریخ است. والی زاده می گوید: »همه زمین های مختاری گندمزار بود و 

شمال این زمین ها هم سبزی کاری انجام می شد.«

خيابان مختاری که قدیمی ها از آن به  عنوان محله یاد می کنند، به پاس حضور نصیبه سجادی
نخستين راه آهن سراسری ایران دروازه ورودی شهر تهران شد و تا 

قبل از ناصرالدین شاه جزو تهران نبود. دیوار طهماسبی که خراب 
شد و دیوار ناصری جایش را گرفت، از غرب تا کارگر امروزی و از 

جنوب تا شوش پيش رفت و محله مختاری شد بخشی از 
تهران؛ البته در انتهایی ترین نقطه آن.

از پيچ کوچه که گذر می کردی، آواز خوش بچه ها 
شنيده می شد که با لحنی آهنگين مشق ملاباشی 
را تکرار می کردند: »الف« دو زبر »انَ« و دو زیر »انِ« 
و دو پيش »انُ«؛ »انَ«، »انِ«، »انُ«. »ب« یکی به زیر 
دارد، »پ« سه تا به زیردارد، »ت« دوتا به سر دارد، 
»ج« یکی تو شکم دارد، »ح« هيچی تو شکم ندارد؛ 
اینجا یکی از مکتبخانه های تهران قدیم است، در 

روزگاری که خبری از مدارس مدرن امروزی نبود.
پس از نماز صبح، زمانی که آفتاب در کش و قوس 
بيدارشدن بود، بچه ها صبحانه را نصفه و نيمه با 
یک استکان چای، از ترس دیررسيدن به مکتب 
و فلک ملاباشی، به سرعت سر می کشيدند و 
کتاب های »عم جزء«، »عاق والدین«، »گلستان 
و بوستان سعدی«، قلمدان و دوات را همراه بقچه 
با چاشت و تشکچه زیراندازبرمی داشتند و راهی 
مکتبخانه می شدند. این مکتبخانه ها، ظاهری 
کاملًا ساده داشتند و فضای آن اغلب با حصير، 
نمد یا گليم های فرسوده و کهنه، چند ميز کوتاه 
برای دانش آموزان و تشکچه هایی از جنس گليم، 
گونی و جاجيم بود که هر دانش آموز برای خود از 
خانه می آورد. مکتب دارهای مرد را آخوند، ميرزا، 

ملا یا ملاباشی و زن ها را ملاباجی می گفتند.
اما ماجــرای علم و تحصيل فرزنــدان اعيان 
و اشــراف در مکتبخانه متفاوت بود. فرزندان 
آنها به جــای رفتن به مکتبخانه و نشســتن 
در کلاس های شــلوغ و دغدغه چوب و فلک 
ملاباشی در خانه می نشستند و این ملاباشی 
بود کــه با دریافــت مبلغی بــرای آموزش، 
 برای آنهــا خصوصــی تدریــس می کرد. 
البته در آن دوران درس خواندن تنها مختص 
اولاد ذکور خانواده نبود. دختران هم می توانستند 
براساس قاعده و عرف زمانه با رعایت موازین 
شرعی، راهی مکتبخانه شوند. آنها هر روز صبح،  
»قرآن« می خواندنــد  و وعده ناهار را در بقچه 
ویژه مکتبخانه می پيچيدند و پس از سر کردن  
چادر همراه برادر یا پدر راهی مکتبخانه زنانه 
و نشستن پای درس ملاباجی می شدند. برای 
جلوگيری از ورود نامحرم اغلب در مکتبخانه 
دخترانه بسته بود. براساس قانون، دخترها در 
مکتبخانه، چادر و روبنده را از سر باز می کردند 
و به جای آن چادر نماز سر می کردند. هر دختر 
یک تکه گونی به عنوان زیرانداز داشت که روی 
آن می نشست. مهم ترین کتاب درسی دخترها، 
قرآن بود. خياطی و دوخت و دوز و مطالبی که 
برای زندگی، مناسب یک دختر باشد، از مهم ترین 
 مباحث آموزشــی مکتبخانه های زنانه بود. 
 اما جالب ترین بخش ماجرای این آموزش ها، 
مشق نداشتن دختران بود. دخترها تنها اجازه 
خواندن داشتند اما نوشتن را برای دختر عملی 

زشت و ناپسند می دانستند.

بهاره خسروی این محدوده روزگاری انتخاب اول 
درباریان و اشراف قاجار برای زندگی بود
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مشقبلدباشد

پرورش گل در محله
رکن الدین مختاری در مدت حیاتش گل های بسیاری را از خارج از کشور به 
 ایران آورد و در پارک مختارالسلطنه پرورش داد. این باغ در پایین دست پل
 امیر بهادر تا حوالی میدان راه آهن ادامه داشت. بخش زیادی از خیابان 
مختاری فعلی هم قسمتی از این باغ بود و به همین دلیل به نام مختاری 
است. این باغ بعد از مرگ مختارالسلطنه قطعه قطعه شد و حالا دیگر چیزی 
از آن باقی نمانده است.


